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رئیس قوه قضائیه:
باید گام های بلندی در جهت 

اجرای عدالت برداریم
ایسنا: رئیس قوه قضائیه گفت: باید گام های  �

بلنــدی در جهــت اجرای عدالت در دســترس 
مردم در همه ابعاد برداریم. سید ابراهیم رئیسی 
در جلسه مســئولان عالی قضائی که در استان 
کرمان برگزار شد، اظهار کرد: تردید ندارم توجه 
قلب ها به شــهید ســلیمانی عنایــت حضرت 
ولی عصر (عج) بود و یقینا کســی جز دست خدا 
و ولــی او نمی تواند قلب هــا را متوجه یک فرد 
کند و این نتیجه اخلاص، مجاهدت و رشادت آن 
شــهید بود که قطعا آثار و برکات فراوانی دارد. 
او بر همین اساس بر لزوم آغاز عملیات اجرائی 
راه اندازی مجتمع قضائی شــهید ســلیمانی در 
کرمان تا پایان ســال جاری تأکید کرد. رئیســی 
در ادامه بر سیاســت حبس زدایی و ساماندهی 
احــکام و قرارها برای کاهش جمعیت زندانیان 
کشــور و لزوم پیگیــری جدی این سیاســت از 
ســوی قضات تأکید کرد. وی در ادامه، با اشاره 
به کاهش ناامنی و ناهنجاری در اســتان کرمان 
گفت: باید انصافا از اقدامات انجام شــده در این 
زمینــه تقدیر کــرد، ضمن آنکه باید یادآور شــد 
آمار اندک جرم در استان شــهیدپرور کرمان نیز 
زیاد اســت. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس 
به مســئولان قضائی و شــورای تأمین تذکر داد 
که تدابیر لازم را برای افزایش ضریب امنیت در 
اســتان کرمان اتخاذ کنند. او در ادامه خواستار 
ایجاد راهبردی برای ســاماندهی اتباع خارجی 
شــد. وی در پایان بــا بیان اینکه بایــد گام های 
بلنــدی در جهــت اجرای عدالت در دســترس 
مردم در همــه ابعاد برداریم، بــر لزوم پیگیری 
مســائل سفر اســتانی مســئولان عالی قضائی 
بــه کرمان و حل مشــکلات این اســتان تأکید و 
استانی  خاطرنشان کرد: دستاوردهای سفرهای 
با اجرای مصوبات برای ارتقای دستگاه قضائی 

ملموس خواهد بود.
عشق  ســلیمانی  به  مســیحی ها  و  یهودی ها   

می ورزند
رئیس قوه قضائیه در مراســم اربعین شهید 
ســلیمانی در کرمان نیز گفت: کرمان ســرداری 
را تحویل داد که مایه افتخار جهان اســلام شد 
و یهودی ها و مســیحی ها به ســلیمانی عشق 
می ورزند. ســید ابراهیم رئیســی ضمن تسلیت 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، «افتخار مجاهدان 
در جهــان اســلام»، به مــردم دیــار کریمان و 
جهان اســلام تصریح کرد: آسمانی شدن شهید 
ســلیمانی را باید به مردم ایران و جهان اســلام 
مبارک باد گفت. وی با اشــاره بــه چهلمین روز 
شهادت ســردار ســرافراز جهان اسلام تصریح 
کرد: شهادت ســلیمانی، قیامتی را دنیا برپا کرد 
و دل ها را در سراسر ایران و جهان اسلام متوجه 
او کرد و او را متوجه به وجه االله کرد. رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به اینکه «حاج قاسم سلیمانی، 
شــهید زندگی کرد تا به شــهادت رسید و کریم 
زندگی کرد تا به شــهادت رســید»، تصریح کرد: 
کرامت، انسان را دارای روحیه و ظرفیتی می کند 
که فقط به خدا می اندیشد و فقط برای او زندگی 
می کند و محور زندگی او خدا می شــود و تمام 
جوارحش به خدا می اندیشید و آنچه را که دارد 
از جنبه مال و تمامــی امکانات و ظرفیت هایی 
که خداوند بــه او داده، نثــار خداوند می کند و 
رســیدن به این مقام را فقــط خداوند می بیند. 
وی اخلاص حاج قاسم را یکی از شاخصه های 
وی دانســت و بیــان کرد: اخلاص حاج قاســم 
ســلیمانی، رمز بقا و متوجه شــدن دل ها به او 
بود و ایشــان هیچ چیزی را جز خدا نمی دیدید. 
رئیســی ولایت مداری حاج قاسم ســلیمانی را 
دومین نکته در مکتب حاج قاســم ســلیمانی 
ذکر کرد و افزود: حتی اگر وصیت نامه این شهید 
بزرگــوار نیز نبود، باز هــم همه می فهمیدند که 
شهید سلیمانی ولایت مدار بود؛ زیرا ولایت مدار 
با ولایت شــعار فرق دارد. رئیس قــوه قضائیه 
به وصیت نامه شهید ســلیمانی اشاره و عنوان 
کرد: سخن شهید سلیمانی در وصیت نامه خود 
تا انتهــا ولایت مداری اســت و ولایت مداری در 
زمان امام نســبت به امــام راحل و رهبر معظم 
ولایت مدار بود. وی باور داشــتن بــه مردم را از 
دیگر نکات مکتب شــهید حاج قاسم سلیمانی 
برشــمرد و تصریح کرد: شهید ســلیمانی مردم 
را باور داشــت و نگاه و نظر مردم را تشــریفاتی 
نمی دانســت و حقیقتا مردم باور بود و واقعا به 
مردم عشــق می ورزید و به همه مظلومان عالم 
عشــق می ورزید و این عشــق مختص کرمانی، 
ایرانــی، ســوری، عراقی و افغانی نبــود. وی بر 
لــزوم توجه ویژه به فرمایشــات مقــام معظم 
رهبری برای خروج از مشــکلات در کشور اشاره 
کــرد و افزود: بســیاری از مســائل و مشــکلات 
کشــور، راهکارش در درون و در دســتان توانای 
جوانان این مرز و بوم اســت و معتقدیم تمام این 
مشــکلات، به برکت خون حاج قاســم گشوده 
خواهد شد. رئیسی ادامه داد: نسخه ای که برای 
اصلاح همه امورات کشــور است، آن است که 
مقام معظم رهبری فرمودند. ما هیچ مشــکلی 
نداریم و راهکار رفع مشــکل در درون این کشور 
وجود دارد و آنانی که رفع مشکل را در دست و 

چشم دشمن می بینند، سخت در خطا هستند. 
ادامه در صفحه ۳

اصلاحات نمي تواند انتخابات را 
تحریم کند

ایــن در حالي اســت کــه احتمالا اگــر دبیران کل 
بعضي احزاب تأیید صلاحیت مي شــدند، شاید چنین 
موضعي نمي گرفتند. این فردمحوري البته با اندیشــه 
اصلاح طلبي سازگار نیست؛ یعني در هر صورت احزاب 
اصلاح طلب بنا به همان خاصیت اصلاح طلبي، ارائه 
فهرست و دعوت به شــرکت را نفي نکرده اند.بعضي 
از احــزاب اصلاح طلب بنا به همین روش فهرســت 
داده اند. در این دور از انتخابات و پس از تجربه مجلس 
دهم، به این نتیجه منطقي رسیده اند که باید کاندیداها 
کامــلا جزئي از تفکر اصلاح طلبي باشــند و کاندیداي 
اجاره اي نداشته باشــند. این یک تصمیم معقول بود.
یقینا در میان فهرســت تأییدصلاحیت شدگان- به ویژه 
در تهــران - تعداد زیادی کاندیداي کاملا اصلاح طلب 
وجــود دارد. من بر این باور بودم و اصرار زیادي هم به 
بزرگان این جریان کردم که همان تعداد اصلاح طلبان 
اصیــل را حتی اگر کمتــر از ۱۰ نفر هم باشــند، همه 
گروه هــاي اصلاح طلــب اعلام کنند تا هم فهرســت 
اصلاحات واقعا اصلاح طلبانه باشــد و هم با مشــي 
اصلاح طلبــي در انتخابات شــرکت کرده باشــیم؛ اما 
مقبول نیفتاد.برای نمونه در همین تهران با هر معیاري 
نمي شود مجید انصاري را اصلاح طلب ندانست. وقتي 
که احزاب اصلاح طلب از او خواســته اند ثبت نام کند، 
حتــی اگر همین یک نفر هم باشــد، باید از او حمایت 
شــود. در جریان بوروکراتیک اصلاحــات البته احزاب 
باید نقش آفریني کنند. حتي احزابي که تأثیر زیادي در 
جامعه ندارند، اما بالاخره حزب اصلاح طلب هستند. 
بالاتر از این سیســتم بوروکراتیــک تفکر اصلاح طلبي 
اســت که نیاز واقعــي و فعلي جامعه ایران اســت؛ 
بنابرایــن نمي توانــد در انتخابات شــرکت نکند. صد 
البته این به آن معنا نیســت که مشــکلات سخت سر 
راه اصلاحات نادیده گرفته شــود. یا حتي ممکن است 
در شــرایط فعلي امکان اصلاح وجود نداشــته باشد؛ 
اما بنا به مشــي اصلاح طلبانه پشت  مرز اصلاح طلبي 
متوقف شــدن بهتر از این اســت که از این تفکر دست 
بکشــیم و آینده مبهمي را براي ایران پیشنهاد بدهیم. 
اینها مادامي اســت که اســم اصلاحات پشــت ســر 
احزاب و تفکر باشــد.البته اگر کساني از اصلاح طلبان 
از مشــي اصلاحات خــود را جدا بداننــد؛ چه آنها که 
بــه ســمت اصولگرایي گرایــش پیــدا کرده اند و چه 
آنها که از اصلاح طلبي عبور کرده اند و پیشــنهادهای 
رادیکال تــري مي دهند، مي تواننــد انتخابات را تحریم 
کنند یا کاندیدایي نداشــته باشــند.آنها صــد البته در 
جامعه و به ویژه در جامعه روشنفکري هواداران جدي 
دارند؛ اما پیش فرض این اســت که آنها اصلاح طلب 
نیســتند. من هم بر این باورم که چــه اصلاح طلب و 
چه غیر آن خیلي تأثیر شــگرفي در مجلس نخواهند 
داشت.با وجود مشــکلات،  اصلاح طلبي نمي تواند در 
انتخابات شــرکت نکند. احــزاب اصلاح طلبي هم که 
فهرســت داده انــد، کاري خلاف بیانیه شــوراي عالي 

انجام نداده اند.

سیاست

روزنه
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شرق: لیســت حزب کارگزاران با حاشیه هاي زیادي 
همراه بــود. از عنوان یاران هاشــمي که گویا تمام 
آنانــي که در لیســت قــرار گرفته انــد، دلباختگان 
مرحــوم هاشــمي اند تــا عکــس بــزرگ آیت االله 
هاشمي رفســنجاني در میــان نام هــاي موجود در 
لیســت کــه تعــداد درخور توجهي از آنها اساســا 
شناخته   شــده نیســتند. در چنین شــرایطي به نظر 
مي رســد که حــزب کارگــزاران ســعي مي کند که 
اولا بــا نشــان دادن حمایــت آیت االله هاشــمي از 
سیاســت لیســت گرایي و ثانیا حمایت او از لیست 
اخیــر کارگــزاران لیســت اخیــر را در نــگاه مردم 
مثبــت جلوه دهــد. همه اینها در حالي اســت که 
اکبر هاشمي رفســنجاني بیش از ســه  ســال است 
که درگذشــته اســت. صادق زیباکلام باور دارد که 
نمي توان از یک شــخص فوت شــده بــراي اهداف 
سیاسي استفاده کرد. او دیدگاه هایي در این باره دارد 

که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.
 از لیســت انتخاباتي حزب کارگــزاران که با  �

عنوان «یاران هاشــمي» منتشــر شــده است، 
مي توان دریافت که اعضاي کارگزاران مي کوشند 
لیســت خود را منتسب به مرحوم هاشمي کنند؛ 
در صورتي که بســیاري از نفرات لیســت چندان 
شناخته شــده نیســتند که بتوان رویکرد آنها را 
مبتني بر افکار آقاي هاشمي دانست. درباره این 

موضوع شما چه نظري دارید؟
مــن اصــلا نمي خواهم بــه قضــاوت چیدمان 
لیســت انتخاباتي حزب کارگزاران و قضاوت کیفي 
آن بپــردازم؛ بلکــه مي خواهم از فلســفه اخلاق 
ســخن بگویم. واقعیت این است که ما نمي توانیم 
از شــهرت و اعتبار شــخصي که فوت کرده است، 
براي پیشــبرد اهداف سیاســي مان اســتفاده کنیم. 
اکنون حزب کارگزاران لیستي را منتسب به مرحوم 
هاشمي رفســنجاني کرده اســت که معلوم نیست 
اگر ایشــان زنده بود، آن را تأیید مي کرد یا نه. عکس 
این قضیه هم صادق است و براي مثال اگر گروهي 
مي گفت که مــا بــا الهام گرفتن از تفکــرات آقاي 
هاشــمي به این نتیجه رســیده ایم که در انتخابات 
شــرکت نکنیم، باز هم مي پرسیدم که با چه مجوز 
اخلاقــي از جانب او ســخن مي گویید؟ در حقیقت 
اصلا مســئله کنوني، انتخاباتي و سیاســي نیست و 
کاملا به اخلاق مربوط است.  اکنون من این پرسش 
را از رهبران حزب کارگزاران مي پرســم که اگر آقاي 
هاشــمي زنده بــود، رضایت به ارائه لیســت اخیر 
کارگزاران مــي داد؟ یک احتمال وجود دارد که نظر 
اعضاي کارگــزاران را تأیید مي کرد و حتي مؤکدا به 
مردم مي گفت کــه هم در انتخابات شــرکت کنید 
و هم به لیســت حــزب کارگــزاران رأي بدهید. در 
مقابل، این احتمال هم وجود دارد که تصمیم اخیر 
کارگزاران را تأیید نمي کــرد. اکنون حزب کارگزاران 
بدون پاسخ به این پرسش ها لیست خود را به فردي 
نسبت مي دهند که در قید حیات نیست. یک مرحله 
جلوتر مي آیم و مي گویم که حتي نزدیک ترین افراد 
به آقاي هاشــمي هم نمي توانند از جانب او درباره 
یک امر جدید ســخن بگوینــد. تردیدي وجود ندارد 
که افرادي مثل آقایان کرباسچي و مرعشي به آقاي 
هاشــمي بســیار نزدیک بودند یا پرواضح است که 
خانواده آقاي هاشــمي نزدیک ترین افراد به ایشان 
بودنــد؛ اما آنها هم نمي تواننــد تصمیم خود را به 

آقاي هاشــمي نســبت دهند؛ مگر آنکه گفته شود 
آقاي هاشــمي وصیت نامه اي دارد که در آن گفته 
است آقایان کرباسچي، مرعشي و خانواده مي توانند 
پس از مرگم از جانب من ســخن بگویند و تصمیم 
بگیرند. من که چنیــن وصیت نامه اي ندیده ام و اگر 
دوستان چنین وصیتي از آقاي هاشمي دارند، منتشر 
کنند تا ما هم آگاه شــویم که چه کســي زبان آقاي 
هاشمي است. اصلاح طلبان همواره به اصولگرایان 
ایــراد مي گیرند که امــام را به نفع خــود مصادره 
کرده اند. این انتقاد درســتي است؛ اما چرا خودشان 
هم همــان  کاري را انجام مي دهند که اصولگرایان 
مي کننــد؟ اکنون حزب کارگزاران شــخصیت آقاي 
هاشــمي را مصادره به مطلوب کرده اســت و این 

رویکرد بسیار نادرست است.
 آیا حــزب کارگــزاران در دوره حیات آقاي  �

هاشمي حزب متبوع ایشان بود و مي توان گفت 
که نظرات و مواضــع آن مرحوم عینا هماني بود 
که از ســوي حزب کارگزاران ســازندگي عنوان 

مي شد؟
خیر، اصلا این طور نبوده اســت؛ گرچه بسیاري از 
اعضاي اولیه حزب کارگزاران مانند آقایان کرباسچي، 
نجفــي، محمــد هاشــمي، مهاجرانــي و... ارتباط 
نزدیکي با آقاي هاشــمي داشــتند؛ اما آیا مي توانیم 
بگوییم نظــرات تمام آن اعضا همــان نظرات آقاي 
هاشمي بوده است؟ آیا مواضع آقاي مهاجراني بعد 
از انتخابات ســال ۸۸ هماني بود که آقاي هاشمي 
مي گفــت؟ بنابراین اصلا این گزاره درســت نیســت 
کــه تمام مواضع کارگزاران عینا مــورد تأیید مرحوم 
هاشــمي بوده اســت. وقتي به صــورت جزئي وارد 
در مي یابیم  کارگزاران مي شویم،  اعضاي  دیدگاه هاي 
که شــکاف خیلي بیشتر هم مي شود. کافي است به 
مواضــع برخي از اعضاي فعلــي کارگزاران در دهه 
۷۰ نگاه کنیم و متوجه بشــویم که اتفاقا تعدادي از 
اعضاي کنوني کارگزاران مواضع ضدهاشمي داشتند 

و شب  و روز در صدد تخریب آقاي هاشمي بودند.
شاید ایشان بگویند که اکنون مواضعمان تعدیل 
شــده اســت، اما نمي توانند بگویند که حزبي مانند 
کارگــزاران با تمام ایــن فرازوفرودها زبــان گویاي 
اکبر هاشمي رفسنجاني اســت. حتي خانواده آقاي 
هاشــمي هــم نمي تواننــد بگویند تمــام اقدامات 
مــا مورد تأییــد آقاي هاشــمي بوده اســت. حتي 

خانواده مرحوم هاشمي هم چنین ادعایي را اظهار 
نمي کننــد. خود آقاي هاشــمي هم دچــار تغییر و 
تحولات فکري زیادي شــد و به هیچ وجه نمي شود 
هاشمي دهه۹۰ را با هاشمي دهه ۶۰ و ۷۰ یا حتي 
۸۰ مقایسه کرد. من مجموعه گفت وگوهایي با آقاي 
هاشــمي انجام دادم که نتیجه اش کتاب «هاشمي 
بدون روتوش» شــد. در زمینه هــاي مختلف با آن 
مرحــوم گفت وگو کردم و آخریــنِ آن درباره بحث 
آمریکاســتیزي بود که یک جلسه اش برگزار شد اما 
به دلیل درگذشــت ایشــان این بحث ناتمام ماند. 
در پي همه ایــن مصاحبه ها بــه قطعیت مي گویم 
کــه هیچ فرد یا گروهي نمي تواند خود را زبان آقاي 
هاشــمي معرفي کنــد زیرا متوجه شــدم که خود 
آقاي هاشــمي هم در همه سال هاي سیاست ورزي 
به نتایجي رســیده بود که شــاید به بسیاري از آنها 
در دهه۶۰ اساســا باور نداشــت. مردم هم به دلیل 
همین تغییر مواضعش بود که یک تشــییع پرشکوه 
برایش رقم زدند. پس هیچ کس نباید تصور کند که 
مي تواند آقاي هاشــمي را مصادره کند یا از سوي او 

اعلام موضع سیاسي کند. 
  برخي آقاي روحاني را در لباس آقاي هاشمي  �

مي بینند و مي گویند که روحاني ادامه دهنده راه 
هاشمي اســت. این موضوع زماني بیشتر مطرح 
مي شــود که مي بینیم آقاي هاشمي در سال۹۲ 
از آقاي روحاني همه جانبه حمایت کرد. آیا این 

گزاره درست است؟
روحانــي  بگوییــم  نمي توانیــم  به هیچ وجــه 
بهمــن۹۸ مورد تأیید آقاي هاشــمي اســت. آقاي 
هاشمي در سال۹۲ از آقاي روحاني حمایت کرد زیرا 
مواضعشــان نزدیک به یکدیگر بود، اما بعید است 
با تغییراتــي که آقاي روحاني در دور دوم داشــت 
اگــر زنده بودند از او حمایــت مي کردند. چند مثال 
مي زنم تا تفاوت هاي آقــاي روحاني امروز با آقاي 
هاشــمي معلوم شود. مرحوم هاشــمي، برخلاف 
ظاهرش، به شــدت متواضع بــود و اگر فردي به او 
نزدیک مي شد مي توانســت حس کند که چقدر در 
وجودش فروتني داشت، در صورتي که موضع آقاي 
روحاني همیشــه از بالاســت و در نگاه شخصیتي 
شــباهتي به آقاي هاشمي ندارد. تفاوت مهم دیگر 
به وجه اجتماعي این دو برمي گردد. آقاي هاشمي 
به شدت به خرد جمعي باور داشت. من براي کتابم 

با وزراي دولت مرحوم هاشــمي ساعت ها مشورت 
کردم. بســیاري از آنها مي گفتند که آقاي هاشــمي 
ســاعت ها در هیئت دولت مي نشســت به بحث ها 
گوش مــي داد و اصلا این طور نبود کــه بگوید نظر 
من این اســت و باید اجرا شود. آقاي حسین کمالي 
و آقاي مصطفي معین به مــن مي گفتند که روزي 
در جلســه هیئت دولــت دربــاره موضوعي بحث 
درگرفت و تا پاســي از شــب بحث ها ادامه داشت 
تا آنکه صبر آقاي هاشــمي لبریز شد و گفت که اگر 
کســي این تصمیم را قبول نــدارد و نمي خواهند با 
دولت همکاري کند، اصراري براي ادامه حضورش 
در دولت نیست. بعد از این حرف رأي گیري شد و ما 
(کمالــي و معین) رأي مخالف دادیم. این در حالي 
بود که آنها مي دانستند بعد از این مخالفت احتمالا 
باید اســتعفا بدهند اما با این حــال مخالفت خود 
را ابراز کردند. آقــاي کمالي روایت مي کند که فردا 
صبح و بعد از نماز به محل اقامت آقاي هاشــمي 
رفتم تا اســتعفایم را تقدیم کنم. آقاي هاشمي که 
من را دید سراســیمه آمد و تصور کــرد که اتفاقي 
افتاده اســت. گفت چه شــده و من(کمالي) گفتم 
که پیرو صحبت دیشــب شما آمده ام استعفا بدهم 
که آقاي هاشــمي گفت شــما در وزارتخانه تان کار 
نداریــد که این وقت صبح مي آییــد؟ این را گفت و 
رفت. آقاي معین هم همین روایت را تأیید مي کند، 
هرچند او براي اســتعفا نزد آقاي هاشــمي نرفت. 
با شــنیدن این خاطــره به این فکر کــردم که آقاي 
هاشــمي چقدر به خرد جمعي باور داشت. یا آنکه 
وقتي آقاي هاشمي براي بازدید از پروژه اي مي رفت 
آنقدر از مسئول پروژه سؤال مي کرد که طرف کلافه 
مي شــد زیرا بازدیدهاي او تشــریفاتي نبود و واقعا 
مي خواست بداند کار در چه مرحله اي است. با ذکر 
این ویژگي ها من قرابت چنداني میان آقاي روحاني 

و مرحوم هاشمي نمي بینم.
 در چند وقت اخیر اصلاح طلبان بر سر ادامه  �

داشتند؛  مناقشاتي  ائتلاف  انتخاباتي  سیاســت 
به نحوي کــه برخي از ایشــان مي گفتنــد بعد از 
این باید بــا تکیه بر هویــت اصلاح طلبانه وارد 
از جمله شخصیت هایي  برخي  و  انتخابات شــد 
در حــزب کارگزاران بــر ادامه راهبــرد ائتلاف 
تأکیــد مي کردند.به عنوان بحــث پایاني قدر ي 

در این باره توضیح دهید.
من کارگــزاران را بیــش از آنکــه اصلاح طلب 
اصولگــرا  تکنوکرات هــاي  بــه  نزدیــک  بدانــم 
مي دانــم؛ به عبــارت دیگــر دغدغــه اصلــي آنها 
اصلاح طلبــي نیســت. به نظــرم مــن اصلي ترین 
اولویــت اصلاح طلبي، دموکراســي  و اصلاح  روند 
موجود با توجه به شــعارهاي اصیل انقلاب است. 
اصولگرایــان چندان خود را پایبند به آزادي خواهي 
اصــلاح  برایشــان  و  نمي داننــد  دموکراســي  و 
اقتصــادي مهم اســت. اصولگرایــان مي خواهند 
همیشــه بچــه خــوب سیســتم باشــند و بگویند 
آنهایــي که انتخابات را تحریم مي کنند ما نیســتیم 
بلکــه اصلاح طلبان هســتند. براي آنهــا انتخابات 
بماهو انتخابات مهم نیســت، بلکه انتخابات را به 
عنوان ابزاري براي سرمایه گذاري سیاسي مي دانند. 
کارگــزاران هم تــا حــدي این طور فکــر مي کند  و 
همین قدر که شرایط موجود از نظر اقتصادي بهبود 

یابد براي آنها کافي است.

شــرق: چیزی به پایان دهمین دوره مجلس نمانده است. ۸۲ نفر از نمایندگان 
این دوره که عزم رقابت در یازدهمین دوره را داشــتند ردصلاحیت شــده اند و 
عده ای هم خودخواسته در مجلس یازدهم حضور ندارند. در این بین تصمیم 
رئیس ۱۲ ســاله مجلس برای ترک بهارستان توجهات بیشتری را معطوف به 
خود کرده؛ تصمیمی که بســیاری معتقدند معــادلات مجلس آینده را تغییر 
خواهد داد. آنچه در فهرست های انتخاباتی اصولگرایان و احزاب اصلاح طلب 
مشــخص و قابل پیش بینی است، ورود نیروهای جدید و تغییر آرایش سیاسی 
مجلس یازدهم است؛ شــبیه آنچه در مجلس دهم روی داد؛ از ۲۹۰ نماینده 
مجلس دهــم، ۱۷۱ نفر برای بار نخســت نمایندگی را تجربــه می کردند. اما 
مجلس یازدهم فارغ از جدال برای کرسی ریاستش، شرایط متفاوتی را در پیش 
خواهد داشــت. به بیان دیگر، ساخت سیاسی این مجلس دست کم با ساخت 
سیاسی سه دوره پیشــین متفاوت خواهد بود. برای روشن شدن این گزاره باید 

نگاهی به ساخت سیاسی مجلس دهم انداخت.
 مجلس سه فراکسیونی

مجلــس دهم، خردادماه ۹۵ آغاز به کار کرد. از مجموع ۲۹۰ نماینده، ۱۲۶ 
نفر با فهرســت فراگیر اصلاح طلبان، ۸۱ کاندیدا با فهرست فراگیر اصولگرایان 
و باقی نمایندگان از احزاب اعتدال گرای نزدیک به دولت و اقلیت های مذهبی 
تشکیل شد. اما برخلاف پیش  بینی های قبلی، اصلاح طلبان نتوانستند فراکسیون 
اکثریــت را تشــکیل دهند، چراکه پــس از آغاز مجلس عده ای به ســرعت از 
فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون جدیدی تحت عنوان «مستقلین ولایی» 
تشکیل شد. پیش از این اصولگرایان به فراکسیون ولایی پیوسته بودند و تشکیل 
فراکسیون جدید به معنی سه فراکسیونی شدن مجلس بود. فراکسیون مستقلین 
ولایــی معادلات مجلس دهــم را به هم ریخت تا دیگر هیچ  یــک از جناح ها 
امکان تصاحب اکثریت مجلس را نداشته باشند. این فراکسیون با ۴۰ عضو کار 
خود را آغاز کرد و بعد از یک ســال به گفته ســخنگوی آن، ۸۰ نماینده  به آن 
پیوســته بودند. هرچند به دلیل عدم اعلام لیست اعضا از سوی فراکسیون ها 
نمی توان آمار دقیقی از نمایندگان به تفکیک فراکسیون ها به دست آورد. تعداد 
معدودی از نمایندگان نیز عضو هیچ یک از فراکسیون های مجلس دهم نشدند. 
حشمت االله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد، ادعا می کند تنها نماینده ای است 
که عضو هیچ یک از فراکســیون های مجلس دهم نشــد. بااین همه به صورت 
تقریبــی می توان گفت که در طول مجلس دهم فراکســیون امید ۱۰۰ عضو و 

مستقلین و ولایی ها هر یک ۸۰ عضو داشتند.

 لاریجانی و طیف مستقل
فراکســیون مســتقلین در مجلس دهم به علی لاریجانــی، رئیس مجلس 
نزدیک بــود. نکته اینجا بود که به گفته نماینــدگان ادوار مجلس، لاریجانی در 
طول  سال های ریاست خود همواره طیفی از نمایندگان را نزدیک به خود داشت. 
عده ای معتقد بودند که همین طیف معادلات مجلس را رقم می زد؛ به طورمثال 
در مجلس دهم فراکسیون مستقلین به فراخور موضوعات با دو طیف اصولگرا و 
اصلاح طلب ائتلاف می کرد. به این ترتیب از تصاحب کرسی های ریاست در صحن 
و کمیسیون ها گرفته تا رأی گیری های حساس طیف مستقل نزدیک به لاریجانی 
نقشی تعیین کننده داشــت. در جریان بررســی لوایح مرتبط با FATF به عنوان 
یکی از بزنگاه های مجلس دهم، ائتلاف اصلاح طلبان و مستقلین شکل گرفت. 
درحالی که اصولگرایان و تندروها مخالفت گسترده ای با این لوایح داشتند، اما این 
ائتلاف منجر به تصویب دو لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) 
و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریســم) در مجلس شــد. رأی اعتماد به وزرا و 
اســتیضاح نیز از این قاعده مســتثنا نبود. در چنین وضعیتی هم بود که علیرضا 
زاکانی، نماینده پیشین تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده بود 
که «مجلس ما یک نفره اســت و آقای لاریجانی هر کاری خواســت در مجلس 
می کند». اما نقش تعیین کننده فراکسیون مستقلین البته نه فقط در صحن، بلکه 
در کمیســیون ها آغاز می شد. نگاهی به تغییر صندلی های هیئت رئیسه و سهم 

فراکسیون ها از آن، نشان دهنده این واقعیت است.
 مستقلین چطور معادلات مجلس را رقم می زدند؟

ســال آخر عــده ای از اعضــای فراکســیون اذعان کردنــد که قافیــه را در 
کمیسیون های مجلس باخته اند، چراکه در سال نخست، تقسیم بندی کمیسیون ها 
به گفته آنها مهندسی شــده انجام شد. در کمیسیون آموزش  و تحقیقات عارف 
تنها در ســال سوم رئیس بود؛ کمیســیونی ۲۳ نفره که ۱۰ عضو امیدی داشت و 
۱۰ عضو اصولگرا و سه عضو دیگر مستقل بودند. غیر از سال سوم، محمدمهدی 
زاهدی، وزیر و ســفیر دولت های نهم و دهم رئیس این کمیســیون بود. ریاست 
کمیسیون فرهنگی هم در سال اول و دوم و آخر بین ولایی ها جابه جا شد. فقط 
در ســال ســوم اعضای فراکسیون امید به هیئت رئیســه این کمیسیون رسیدند؛ 
احمد مازنی، رئیس و فاطمه ذوالقدر نایب رئیس شدند. هشت نفر از اعضای این 
کمیسیون از فراکسیون امید و هشت نفر دیگر ولایی های نزدیک به جریان پایداری 
بودند. به این ترتیب، رأی نهایی این کمیســیون ۱۷ نفره را یک نفر صادر می کرد؛ 
غلامرضا کاتب، عضو فراکسیون مستقلین. ریاست کمیسیون حقوقی و قضائی 

مجلس هم در چهار سال مجلس دهم با الهیار ملکشاهی، نماینده اصولگرا بود. 
در کمیســیون امور داخلی و شوراها هم محمدجواد کولیوند، نماینده اصولگرا، 
برای ســال چهارم رئیس ماند. اعضای فراکسیون امید در این فراکسیون ۱۰ نفر 
بودند. کمیســیون اجتماعی دیگر جایی بود که نمایندگان اقلیت مســتقل بین 
دو فراکســیون امید و ولایی در نوســان بودند. ریاست این کمیسیون سه سال با 
ســلمان خدادادی، نماینده ولایی مجلس دهم بود و در ســال آخر هم به دیگر 
نماینده اصولگرا؛ یعنی عبدالرضا عزیزی رسید. رأی زهرا ساعی، نماینده تبریز و 
سمیه محمودی، نماینده شهررضا و عزیزی، نمایندگان فراکسیون مستقلین این 
کمیســیون بین ۱۰ نماینده امیدی و ۱۰ نماینده ولایی تعیین کننده بود. نمایندگان 
اصولگرا ریاست کمیســیون انرژی را هم در چهار ســال مجلس دهم برعهده 

داشتند و اصلاح طلبان در این کمیسیون هم در اقلیت بودند.
 «امید» بازنده هم نبود

 البته «امید» بازنده همه کمیســیون ها نبــود. آخرین تغییر مجلس دهم در 
کمیســیون اقتصادی به ســود امیدی ها بود، آن هم در کمیســیونی که آنها در 
اکثریت نبودند، الیاس حضرتی توانست بر صندلی ریاست آن بنشیند. پیش از او 
محمدرضا پورابراهیمی برای ســه سال ریاست این کمیسیون را برعهده داشت. 
علی نوبخت، نماینده امیدی هم ســه سال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
بود و نمایندگان اصولگرا فقط یک ســال ریاست آن را برعهده داشتند. غلامرضا 
تاجگردون، نماینده اصلاح طلب در کمیسیون برنامه وبودجه، چهار سال و ریاست 
کمیســیون کشاورزی مجلس نیز برای سه ســال در اختیار امیدی ها باقی ماند. 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی نیز در مجلس دهم بعد از ۱۴ سال 
تغییراتی در هیئت رئیسه خود داشت. حشــمت االله فلاحت پیشه به ریاست ۱۴ 
ساله علاء الدین بروجردی بر این کمیسیون خاتمه داد. اما فلاحت پیشه هم فقط 
یک سال دوام آورد و سال آخر عرصه را به مجتبی  ذوالنوری، نماینده نزدیک به 
جریان پایداری و منتقد سرســخت دولت واگذار کرد. ذوالنور، نماینده قم، کمی 
بعد در مصاحبه ای به صراحت گفت که وظیفه اش به زیرکشیدن رئیس جمهوری 
اســت. البته غیبت یک عضو و درگذشت یکی دیگر از اعضای امیدی کمیسیون 
در رأی گیری پایانی بی تأثیر نبود.سیاست ورزی علی لاریجانی در قوه مقننه بعد از 
۱۲ ســال به پایان می رسد. برخی از فعالان سیاسی معتقدند که این اتفاق منجر 
به گسســتی در نهاد قانون گذاری خواهد شد؛ گسستی که پیامدهایی نیز خواهد 
داشــت. باید دید کــه نیروها در مجلس یازدهم چطور ســازمان پیدا می کنند و 

ساخت سیاسی این مجلس چگونه خواهد بود. 

بررسي حواشي لیست انتخاباتي حزب کارگزاران در گفت وگو با صادق زیباکلام 

  اصلاح طلبان راه اصولگرایان را نروند

 نگاهی به ساخت سیاسی دهمین دوره مجلس
سرانجام سیاست ورزى لاریجانى
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قدردانی خانواده سردار سلیمانی 
از مردم و رهبری

سپاه نیوز: خانواده شــهید حاج قاسم سلیمانی  �
در پیــام قدردانــی از مقــام معظم رهبــری، ملت 
ایران و امت اســلامی با اشاره به اینکه حاج قاسم 
از متــن مردم، از جنس مــردم و فدایی مردم بود و 
ولایت فقیه را نسخه شــفابخش امت می دانست، 
تأکیــد کردند: وصیت نامه حاج قاســم راهنمای ما 
و مجاهــدان و حق طلبان عالم اســت. در این پیام 
آمده اســت: خدای بزرگ، خالــق حکیم بی همتا را 
شاکریم که با گذشت ۴۰ روز از آن سحرگاه پرحادثه 
که حاج قاسم عزیزمان، مظلومانه و غریبانه همراه 
با هم رزمانش، به شــهادت رســید و خون پاکش، 
خون بهای آرامش یک ملت و بلکه یک امت شــد؛ 
آرمــان و آرزوی او -کــه شــما آن را ابرمرد صحنه 
مقاومت، امنیــت و وحدت می خوانید و ســربازی 
ولایــت و رهبری حکیــم انقلاب را مــدال افتخار 
خود می دانســت- در معرض خلــق عالم واقع و 
شهید ســلیمانی را برای نظام سلطه و صهیونیسم 
و دشمنان اســلام، خطرناک تر از سردار حاج قاسم 
سلیمانی کرده است. حاج  قاســم مرد میدان های 
تکلیــف و تعهــد و اطاعــت از ولــی و خدمت به 
مردم بود. او از عاشــورا و عبرت های صدر اســلام 
آموخته بود که تندروی و کندروی منجر به هلاکت 
و دورشــدن از خیمــه امام و انقلاب اســت و برای 
روشــنگری و بصیرت افزایــی در جامعه لحظه ای 
نبایــد ترک میدان کرد. حاج  قاســم از متن مردم، از 
جنــس مردم، برای مردم و فدایــی مردم بود و این 
درس را همان گونــه که خود بارها گفت، در مکتب 
مولا و مقتدای خود رهبری عظیم الشأن و عزیزتر از 
جانمان آموخته بود.در ادامه این پیام آمده اســت: 
حال ماییم و شــما ملت شایســته و برگزیده ای که 
واژگان از توصیــف بزرگی شــما احســاس حقارت 
می کنــد، ملتــی کــه راه و آرمــان او را در ۴۰ روز 
گذشــته رساتر از هنگامه حضورش بارها و بارها در 
آیین های اســتقبال، تشییع و بدرقه شگفت آور ده ها 
میلیونی او به ســوی ابدیت و ملاقات با معشــوق 
خود، تا حماســه عظیم و دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه 
پاس داشــتید و هم قسم و یک صدا فریاد زدید: «ای 

سرباز ولایت راهت ادامه دارد». 
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